
19
5567 شــماره    1398 دی   14 شــنبه  

ناپدید شدن مرموز
 مادر محیط زیست

زن مهابــادی كــه به مــادر محیــط زیســت معروف 
شــده اســت، بعد از خروج از خانه‌اش ناپدید شد 

و تلاش‌ها برای یافتن او بی‌نتیجه مانده است. 
 فریــد صدقــی، از مســؤولان باشــگاه كوهنــوردی 
بــه جام‌جــم گفــت: خدیجــه خدیــر، كوهنــورد و 
فعــال محیــط زیســت اســت كــه از او بــه عنــوان 
مــادر محیــط زیســت در مهابــاد یــاد می‌شــود. او 
 ســاعت 9 صبــح یازدهــم دی امســال از خانــه‌اش

ج شد.   خار
خانواده‌اش گمــان می‌كردند او بــرای كوهپیمایی 
یــا پیــاده‌روی رفتــه اســت، زمانــی كــه روز بعــد 
بازنگشــت موضوع را بــه هیات كوهنــوردی اطلاع 
دادنــد. ایــن زن كوهنــورد در زمینــه پاكســازی 
زباله‌ها در مســیرهای محیط زیستی و كوهستان 

فعالیت داشت. 
 وی افزود: او مدتی بود به خاطر مشكل در پایش 
از ســوی پزشــك معالجــش از  كوهپیمایــی منــع 
شــده بود. او چهارشــنبه از خانه بیــرون، ابتدا نزد 
پزشــك معالجش و بعــد ســاعت 11 همــان روز به 
مغازه مســؤول كمیته محیط زیســت كوهنوردی 
رفــت و بعــد از خــروج از آنجــا ناپدید شــده اســت. 
خانــواده‌اش گــم شــدن او را كــه زن 68 ســاله‌ای 
اســت پنجشــنبه به ما اطلاع دادند كه من همراه 
احتمــال  كــه  مســیرهایی  كوهنــورد   70 حــدود 
كوهپیمایــی و پیــاده‌روی او بــود را جســت‌وجو 
كردیم اما ردی از او به دســت نیامــد. خانواده‌اش 

موضوع را به پلیس اطلاع دادند .

دستگیری سارق 6 میلیاردی
 در فرودگاه مهرآباد

كارمند بانك كه شــش میلیارد تومان از حساب 
یكی از مشــتریان ســرقت كرده بــود، در فرودگاه 

مهرآباد دستگیر شد.
 بــه گــزارش خبرنــگار جام‌جــم، رســیدگی بــه این 
پرونده از 16 مرداد امســال و با شكایت مشتری 
یكــی از بانك‌هــای تهــران در اداره ســیزدهم 
گاهی پایتخت آغاز شــد. شاكی كه شش  پلیس آ
میلیارد تومان از حســابش برداشــت شــده بود 
گاهان گفــت: دارای گواهی ســپرده بانكی  به كارآ
به میــزان 60 میلیــارد ریال بــودم و ماهانه مبلغی 
بابت سود ســپرده به حســابم واریز می‌شد، اما 
در خــرداد مــاه واریــزی بــه حســابم نداشــتم و با 
توجــه بــه عدم‌‌واریز ســود متوجــه شــدم گواهی 
سپرده‌ام ابطال و برای حسابم كارت صادر شده 
و موجودی حســابم از طریق خرید در پایانه‌های 
فروشــگاهی در ســطح كشــور  برداشــت شــده 

است.
گاهان در گام نخست،  پس از این شــكایت، كارآ
صاحبــان فروشــگاه‌هایی را كــه از آنهــا خریــد 
صــورت گرفته بــود ، شناســایی كرده و با بررســی 
دوربین‌هــای مداربســته آنجا، چهره مــردی كه با 
كارت بانكی خرید كرده بود را به دست آوردند. با 
تطبیق تصویر متهــم با كارمنــدان بانك صاحب 
گاهــان دریافتنــد كــه متهم  حســاب شــاكی، كارآ
یكی از كارمندان بانك به نام امیر 40 ساله است.

ماموران راهی خانه متهم شــده، اما او خانه‌اش 
در تهران را ترك كرده بود. 

مخفیــگاه امیــر در یكــی از اســتان‌های غربــی 
كشور شناســایی و هفتم دی ماه زمانی كه برای 
كارهــای اداری به تهران آمد، در فــرودگاه مهرآباد 

دستگیر شد.
گاهــی  كارمنــد بانــك پــس از انتقــال بــه پلیــس آ
در تحقیقــات بــه ایــن ســرقت اعتــراف كــرد و 

گاهی ادامه دارد. تحقیقات از او در پلیس آ

‍‍‍ قتل دختر خردسال
 به دست مادر 

زن جــوان در اقدامــی جنون‌آمیــز دختر یك‌ســال 
و نیمــه خــود را در شهرســتان بیرجنــد بــه قتــل 

رساند. 
گــزارش جام‌جــم، ســرهنگ ســید‌غلامرضا  بــه 
گاهی اســتان خراســان  حســینی، رئیس پلیــس آ
پنجشــنبه  صبــح   10 ســاعت  گفــت:  جنوبــی 
یكــی  در  قتــل  ع  وقــو امســال،  دی  دوازدهــم 
پلیــس  بــه  بیرجنــد  شهرســتان  محله‌هــای  از 
گزارش شــد. مامــوران انتظامی با حضــوردر آنجا و 
بررسی‌های اولیه مشاهده كردند كه زنی ‌۲۴ساله 
بر اثــر جنــون آنی دختــر یك‌ســال و نیمه خــود را با 
چاقــو بــه قتــل رســانده و حالــت روحــی مناســبی 

ندارد.  
 ایــن زن بازداشــت و جســد فرزنــد خردســالش 
به پزشــكی قانونــی منتقل شــد. تحقیقــات اولیه 
نشــان می‌داد كــه ایــن زن دیپلمه بــوده و به قتل 
فرزندش اعتراف كرده اســت، اما هنوز به درستی 
مشــخص نیســت او بــا چــه انگیــزه‌ای دســت بــه 

قتل زده است تحقیقات پلیسی از او ادامه دارد. 

همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به استان البرز، رئیس سازمان زندان‌ها نیز در 
ج حضور پیدا كرد و سه خانواده را از اجرای حكم قصاص منصرف كرد. ندامتگاه كر

به گـــــــزارش جام‌جم، در پایان ســـــــفر رئیس قـــــــوه قضاییه به اســـــــتان البرز، اصغر 
 جهانگیر رئیس ســـــــازمان زندان‌ها با حضـــــــور در ندامتگاه البرز، رضایت شـــــــاكی 

سه پرونده را جلب و آنها را از قصاص منصرف كرد. 
جهانگیر بعد از اعلام گذشت خانواده‌ها از قصاص گفت: شـــــــما عزیزان با اقدام 
ارزشـــــــمند خود درس ایثار و مردانگی به جامعه می‌دهید. قطعا بركات این اقدام 
ارزشـــــــمند در زندگی شـــــــما و خانواده تان جاری خواهد بود. مردم ایران در دامان 

اسلام عزیز رشد كرده‌اند و این‌گونه رفتارها باید در جامعه ترویج شود.
همچنین در جلســـــــه‌ای كه با حضور مســـــــؤولان و رئیس ســـــــازمان زندان‌ها در 
ج برگزار شد، حكم آزادی ۶۶ زندانی جرایم غیرعمد به آنها تحویل داده  ندامتگاه كر

شد.

بخشش 3 قاتل با تلاش رئیس سازمان زندان‌ها

متهم پس از قتل 
ج  دوستش در کر

 جسدش را
  دربیابان رها کرد

 و به تهران گریخت

تلنگر

اختــاف میــان دو طایفــه منجــر بــه 
فاطمه شیخ علیزاده

حوادث

كشته شدن ســه نفر از اهالی روستا 
در شهرســتان خفر شــد. با گذشت 
حدود ده ســال از ماجرا، خانواده دو 
نفــر از قربانیان قاتل را بخشــیدند تا 
بــه ایــن كینــه قدیمــی پایــان دهنــد. ضــارب یكــی از مقتــولان 

شناسایی نشده است.
بــه گــزارش خبرنــگار جام‌جــم، اواســط ســال 87 درســت روز 
انتخابات شــوراها بــود كه وقــوع درگیــری خونین در روســتای 
زرجان شهرســتان خفر بین دو طایفه، منجر به كشــته شــدن 

دو نفر از اعضای روستا شد.
یعقوب كریمی، عضو شورای روستا در توضیح علت درگیری به 
خبرنگار جام‌جم گفت: بین دو طایفه بزرگ اهل خفر از سال‌ها 
قبــل بــر ســر امــاك و چاه‌هــای آب اختــاف و درگیــری وجــود 
داشــت. روز انتخابات شــوراها، دو طایفه مقابل همدیگر قرار 
گرفتند و این بار شدت نزاع بیشــتر از همیشه بود.آن روز یكی 
از نامزدهای انتخابات كه مردی میانسال به نام حبیب بود، بر 
اثر اصابت گلوله شــلیك شــده از ســوی جوانی كه اهل طایفه 
دیگــر بــود جــان خــودش را از دســت داد. امــا ماجرا بــه همین 
جا ختم نشــد و فردی از همــان طایفه به نام محمــود هم بر اثر 

اصابت سنگ به سرش جان سپرد.«
بعــد از درگیــری خونیــن، مامــوران پلیــس عــده زیــادی از 
شركت‌كنندگان در نزاع را دستگیركردند. اهالی طایفه حبیب، 
با تصــور این كــه جوانی بــه نام قــادر ضــارب او بوده و دســتگیر 
نشــده؛ قــادر را جلــوی منزلــش به ضــرب پنــج گلولــه بــه رگبار 

بستند و عامل قتل قادر هم دستگیر شد.
فضــای روســتا متشــنج بــود تــا حدی كــه بــه مــدت چهــار ماه 
نیروهای امنیتــی بــرای پیشــگیری از درگیری‌هــای احتمالی در 

محل روستا مستقر بودند.
رسیدگی به ســه پرونده قتل در دستور كار دادگستری استان 
فارس قرار گرفت و جلســات محاكمه متعددی برای رسیدگی 
به شكایت شــاكیان مضروب در درگیری و همچنین رسیدگی 

به پرونده‌های قتل برگزار شد.
ضــارب محمــود شناســایی نشــد امــا متهمــان بــه قتــل قادر 
و حبیــب در دادگاه محاكمــه و بــا درخواســت اولیــای دم بــه 

قصاص محكوم شدند.
با گذشت حدود ده سال و این كه از دو سال قبل،تلاش برای 
صلح و ســازش بیــن دو طایفه با وســاطت شــورای اســامی و 
قاضی مســؤول رســیدگی بــه پرونده‌هــای قتــل به نــام قاضی 
مــددی و فرمانــدار جهــرم آغــاز شــده بــود، ســرانجام منجــر به 

بخشش از قصاص از سوی هر دو اولیای دم شد.
بــرادر قــادر در گفــت و گــو بــا جام‌جــم در مــورد بخشــش قاتل 
برادرش گفت: زمانی كه برادرم به قتل رســید پــدر و مادرم ولی 
دم پرونــده بودنــد امــا بعــد از فــوت پــدرم، مــن و برادرانــم هم 
ولی دم محســوب شــدیم.همه مــا از ایــن همه ســال اختلاف 
بین دو طایفه خســته شــده بودیــم و دلمــان می‌خواســت به 
این كینــه ادامه ندهیــم.در این چند ســال بعد از فــوت برادرم 
حتی محكوم بــه پرداخت دیه به مضروبین حادثه هم شــدیم 
و دیــه را پرداخــت كردیم. امــا بــرای این كــه كینه و دشــمنی به 
نســل بعد از مــا منتقل نشــود، بــا ایــن كــه در دادگاه تقاضای 
قصاص كــرده بودیــم، تصمیم گرفتیــم بی‌قید و شــرط از خون 

برادرمان بگذریم. حالا بعد از اعلام گذشــت، فضای روستا آرام 
شــده اســت. گروه دیگر اولیــای دم فرزندان حبیــب بودند كه 
از خون قاتل پدرشان گذشــت كرده‌اند. یكی از پسران حبیب 
در گفت‌و‌گــو با جام‌جم گفــت: پدرم بــزرگ طایفه ما بــود و برای 
همین داوطلب نمایندگی شــوراها شــده بــود. بعــد از به قتل 
رسیدن پدرم، قاتل او شناسایی شد و ما از او شكایت كردیم. 
اما اخیرا عده زیــادی برای این كه مــا را به صلح و ســازش راضی 
كنند به منــزل ما رفــت و آمد كردنــد. صحبت‌های زیــادی برای 
حل اختلافات بین دو طایفه زده شد و در نهایت من و هشت 
خواهــر و برادرم تصمیــم گرفتیم بــرای پایان دادن به دشــمنی 

دیرینه با طایفه دیگر، از قاتل پدرمان گذشت كنیم.

آشتی 2 طایفه بعد از 3 جنایت

اعترافات هولناك بیمار اعصاب و روان

جسد همسرم را 40 تكه كردم
مــرد میانســال كــه بــر ســر ارثیــه 
پــدری خــود بــا همســرش درگیــری 
داشــت، او را با دســتانش خفه كرد 
و بــا دســتگاه ســنگ فــرز و چاقــو 
پیكــر او را بــه 40 تكــه تقســیم كــرد. 
متهم بعد از جنایت، تكه‌های بدن 
همســرش را بــه گردنــه قوچــك در 

لواسانات برد و در آنجا انداخت. 
به گزارش خبرنگار جنایی جام‌جم، 
عصــر سه‌شــنبه دهم دی امســال 
پســر جوانــی بــا حضــور در كلانتری 
ح شــكایتی اعــام كرد؛  قائــم بــا طــر
مــادر 50 ســاله‌اش بــرای خریــد از 
خانه بیرون رفته و دیگر برنگشــته 
اســت. ســراغ او را از همســایه و 

فامیل گرفته، اما هیچ‌كدام خبری از وی نداشتند.
او مشــخصات و عكس مادرش را در اختیار پلیس قرار داد و به خانه بازگشــت. 
پســر جوان در ادامــه متوجه شــد مــادرش آن روز گوشــی تلفن‌همراهــش را در 
خانه گذاشــته و رفتار پــدرش هم بعد از ایــن ماجرا تغییر كرده اســت؛به همین 
علت به صحبت با پــدرش پرداخت كه او یــك روز بعد اعتراف كرد همســرش را 

كشته است.
پس از اعتراف مرد 56 ســاله، پســرش با پلیس تمــاس گرفــت و راز این جنایت 

هولناك را فاش كرد. 
ماموران كلانتری قائم به خانه مقتول در شهرك محلاتی رفتند كه متهم به قتل 
ادعا كــرد بعــد از قتل، جســد همســرش را تكه‌تكه كــرده و در گردنــه قوچك رها 
كرده اســت. موضوع به ساسان غلامی، بازپرس كشــیك قتل دادسرای جنایی 
تهران گزارش شــد و او همراه تیمی از ماموران اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت 
و بررســی صحنه جرم در محل جنایت حاضر شــدند. بازپرس جنایی به تحقیق 
از مرد همســركش پرداخت كه او با اعتراف به قتل همســر میانســالش گفت: 
مــن بیمــار اعصــاب و روان و تحت نظر پزشــك هســتم. مدتــی قبل پــدرم فوت 
شــد و ارثیه او را تقســیم كردند، اما همســرم مدام غر‌ می‌زد كه ســهم ارثیه كمی 
به مــن داده‌اند و همین باعث درگیری ما شــده بــود. این درگیری ادامه داشــت 
تا این‌كه 45 روز قبــل از این جنایت همســرم با كمك دو مرد مرا به بیمارســتان 
برده و در بخش اعصاب و روان بســتری كردند. بعد از 45 روز پزشــكان به خاطر 
این‌كه حالــم خوب شــده بود، مــرا مرخــص كردنــد. روز سه‌شــنبه دوبــاره من و 
همســرم بر ســر ماجرای ارثیه پدری دعوایمان شد. پســرانمان در خانه نبودند. 
با شدت گرفتن این دعوا عصبانی شدم و در حالی كه حال و روز خوبی نداشتم، 
با دســتانم گلویش را گرفتم و آنقدر فشار دادم كه خفه شــد. زمانی كه به خودم 
آمدم، او فوت شــده بود. پشــیمان شــدم و نمی‌دانســتم با جســد همسرم چه 
كنم. كمی گریه كردم، از طرفی می‌ترسیدم بچه‌ها سر برسند و از طرفی اگر همین 
طور جســد زنم را از خانــه بیرون مــی‌آوردم، همســایه‌ها متوجه شــده و ماجرا لو 

می‌رفت. 
 وی افزود: جسد همســرم را به حمام خانه كشــاندم و در آنجا حدود یك ساعت 
طول كشــید كه با دســتگاه فرز و چاقو جســد او را تكه‌تكه كردم. بعــد آن تكه‌ها 
را كه به 40 عدد می‌رســید در نایلون‌های ســیاه گذاشــته و مخفیانــه در صندوق 
عقب خودرویم گذاشتم. خون‌های داخل حمام را شستم تا ردی در آنجا نماند. 
قبل از این‌كه بچه‌ها برگردند همراه جسد تكه‌تكه شــده از تهران دور شدم. به 
سمت گردنه قوچك در لواسانات رفتم و بخشی از نایلون‌ها را كه بقایای جسد 

در آن بود در مسیر گردنه انداختم. 
 با اعتراف‌هــای تكان‌دهنده ایــن مرد، مامــوران زمانی كــه انباری خانه را بررســی 
كردنــد، چاقویــی كــه رد خــون رویــش بــود را همراه دســتگاه ســنگ فرز كشــف 

كردند. 
 در جریان تحقیقات، مامــوران جنایی همراه بازپرس ساســان غلامی، متهم به 
قتل را برای یافتن جســد به گردنه قوچك در لواســانات بردند. آنها از ســاعت 4 
بعداز‌ظهر چهارشنبه تا ســاعت 22 و 30 دقیقه همان شــب گردنه و اطراف آن را 
جست‌و‌جو كردند تا این‌كه توانستند بخشــی از بقایای جسد مثله شده را پیدا 
كنند. با هماهنگی قضایی مرد میانسال قرار شد به پزشكی قانونی معرفی و در 
اداره دهم پلیس آگاهی تهران از او تحقیقات انجام گیرد. همچنین قرار شد تیم 
تحقیق پلیس دوبــاره محل را جســت و جو كنند تــا دیگر بقایای جســد این زن 
كشف شود. مرد میانسال اكنون به اتهام مباشــرت در قتل عمدی و جنایت بر 

میت در بازداشت به سر می‌برد.

پســر جوان كــه بــه بهانــه ازدواج دختــر دم‌بخــت را فریب 
داده و پس از دسترســی به عكس و فیلم‌های خصوصی 
 او از دختــر جــوان اخــاذی می‌كــرد در دام پلیــس فتــا

 گرفتار شد.
 بــه گــزارش خبرنــگار جام‌جــم، 2 مهــر 98 زن 30 ســاله‌ای 
ح شــكایتی  از شــرق تهران بــا مراجعــه به پلیس فتــا با طر
اظهــار كــرد: در تلگــرام بــا آقایــی آشــنا شــدم و او در طــول 
آشــنایی از كار و موقعیت اجتماعی خــود صحبت می‌كرد 
تا این‌كه پس از مدتی گفــت و گو به من ابــراز علاقه كرد و 
بین ما اعتمــاد و رابطه عاطفــی عمیقی ایجاد شــد. در طی 
این مــدت ارتباط با هــم قــرار ملاقات حضوری گذاشــتیم 
و بــرای ازدواج برنامه‌ریزی كردیم و در ایــن ملاقات‌ها، وی 
اعتماد مرا جلــب كرد و تعــدادی از عكس‌هــا و فیلم‌های 
خصوصی‌ام را برایش ارســال كردم. پــس از مدتی متوجه 
شــدم تمامــی صحبت‌هــای متهــم دروغ و واهی اســت و 
می‌خواست اعتمادم را جلب كند و كم‌كم ارتباطم را كمتر 

كــردم. بعــد از بــه هــم خــوردن ارتباطمــان و دادن جــواب 
منفــی بــه وی، گوشــی‌ام را ســرقت و بــه تمــام عكس‌هــا، 
فیلم‌هــا و اطلاعــات شــخصی و خانودگــی‌ام دسترســی 

پیدا كرد.
دختر جوان ادامــه داد: آزار و اذیت متهم از اینجا شــروع و 
چهره واقعی‌اش نمایان شد و از آن پس با ارسال تصاویر 
و فیلم‌هــای شــخصی‌ام مبالغــی از مــن اخاذی كــرد. چند 
بار برای حفظ آبرویم درخواســت‌هایش را اجــرا كردم، ولی 
هربــار درخواســت دیگــری داشــت. حــدود پنــج میلیون 
تومان بــه او پــول دادم. ولی دســت از اخــاذی و مزاحمت 
بر نداشــت و مدام از من درخواســت پول‌های بیشــتری 
می‌كرد. تا این‌كه از من خواســت از خودم فیلم تهیه كنم 
و برایش بفرســتم و بــه محض این‌كــه اعتراض كــردم مرا 
تهدیــد بــه انتشــار تمــام فیلم‌هــای خصوصــی‌ام كــرد. به 

همین خاطر تصمیم گرفتم از او شكایت كنم.
پس از این شــكایت شناســایی مخفیگاه وی در دستور 

كار قرار گرفت. با بررسی‌های فنی و پلیسی، محل اختفای 
متهم در جنوب تهران شناسایی شد.

20 آذر تیمــی از مامــوران پلیــس فتــا بــه مخفگیــاه متهــم 
اعزام و موفق شــدند متهــم را در یك عملیات پلیســی در 
مخفیگاهش دســتگیر و به پلیس انتقــال دهند. متهم 
كه در ابتدا منكر جرم ارتكابی بود، پس مشاهده دلایل و 
مستندات پلیس لب به اعتراف گشود و به جرم ارتكابی 
اعتراف كــرد و گفــت: از كــرده خــود پشــیمانم و هرگز فكر 

نمی‌كردم كه در برابر پلیس و قانون قرار بگیرم.
رئیس پلیس فتای پایتخت با اشــاره به این خبر هشــدار 
داد: نتیجــه اعتمــاد بیجــا و كوركورانــه كاربــران به دردســر 
و ناراحتــی بــرای آنهــا منجــر می‌شــود. امــا افــرادی كه پــا را 
از قانــون فراتــر گذاشــته و بــه دنبــال منافــع شــخصی و 
ج از چارچــوب قانــون و مقــررات فضای  غیراصولــی و خــار
مجازی باشند با برخورد پلیس و دستگاه قضایی روبه‌رو 

خواهند شد.

اخاذی خواستگار اینترنتی از دختر دم‌بخت

مــرد شیشــه‌ای كــه در جریــان دعــوا بــا 
دوســتش او را بــا ضربه‌های چاقو كشــته 
و جســد ملحفــه پیــچ شــده وی را زیر پل 
رها كرده بــود ،بعد از 36 روز فــرار در تهران 

بازداشت شد. 
بــه گــزارش خبرنــگار جنایــی جام‌جــم، روز 
پنجم آذر امســال یكی از مامــوران پلیس 
بــا حســن علائی‌اصل‌ثمریــن، بازپــرس 
ج،  كشــیك قتــل دادســرای جنایــی كــر
تماس گرفت و از كشــف جســد مردی در 
بیابان‌هــای شــورقلعه ماهدشــت خبــر 
داد.   بازپرس جنایی و تیم تحقیق پلیس 
گاهی در محل كشف جسد حاضر شده  آ
و مشــاهده كردند، جســد در زیر پــل و به 
حالــت ملحفــه پیــچ رهــا شــده و بــه نظــر 
می‌رســید كه بــا ضربه‌هــای چاقو بــه قتل 

رسیده و ساعاتی از مرگش می‌گذرد.
بــا شناســایی هویــت مقتــول مشــخص 
شــد، او معتــاد شیشــه‌ای بوده و بیشــتر 

در پاتــوق دوســتانش دیــده می‌شــد. 
همزمــان بــا شناســایی هویــت مقتــول، 
تحقیقات ادامه داشــت تــا این‌كه چندی 
پیــش مامــوران بــه ســرنخ‌هایی دســت 
یافتنــد كه نشــان مــی‌داد مقتــول آخرین 
بــار خانــه دوســتش در شــهرك بعثــت 
دیــده شــده اســت. دوســت مقتــول بــه 
عنــوان تنهــا مظنــون در ایــن قتــل تحت 
تعقیــب پلیــس قــرار گرفــت. زمانــی كــه 
مامــوران برای دســتگیری او بــه خانه‌اش 
رفتنــد معلــوم شــد او آنجــا را ترك كــرده و 
بــه مــكان نامعلومــی رفته اســت. پلیس 
در جســت‌وجوی او بــود ‌كــه رد متهــم 
بــه قتــل بعــداز 36 روز فــرار ســرانجام در 
یكــی از محله‌هــای تهــران بــه دســت آمد 
و مامــوران بــا هماهنگــی قضایی بــه آنجا 
اعزام شــدند و متهم یازدهم دی امســال 
بازداشــت شــد. مــرد معتــاد در بازجویــی 
ح  اولیــه اظهــارات ضــد و نقیضــی را مطــر

كــرد، امــا این‌كــه روز پنجشــنبه در جریان 
تحقیقــات قضایــی بــا اعتــراف بــه قتــل 
دوســتش به بازپــرس جنایــی گفت: من 
و مقتــول معتاد به شیشــه بــوده همین 
اعتیادمــان باعــث دوســتی مــا شــد. او 

برای مصرف شیشــه به خانــه‌ام می‌آمد و 
شیشــه مصرف كردیم. روز حادثــه بعد از 
مصــرف شیشــه چاقویــی كــه همراهش 
بــود را ســمتم گرفــت و تهدیــد كــرد كــه 
می‌خواهد مــرا مــورد آزار و اذیــت قراردهد 
كه از تــرس جانم بــا او درگیر شــده و چاقو 
را از دســتش گرفتم و چند ضربه به او زدم 

كه باعث مرگش شد. 
 وی افــزود: جســد را بــه حمــام خانــه بردم 
وداخل ملحفــه پیچاندم و آخر شــب دور 
از چشمان همســایه‌ها جســد را از طریق 
آسانســور به پاركینــگ و بعد بــه صندوق 
عقب خــودروی پرایــدم منتقل كــردم. به 
بیابان‌هــای شــورقلعه ماهدشــت رفتــم 
و جســد را از خودرویــم بیــرون آورده و زیــر 

پل رها كردم. 
  ایــن مــرد بــه اتهــام مباشــرت در قتــل 
عمــدی دوســتش در بازداشــت موقــت 

به سر می‌برد و تحقیقات از او ادامه دارد. 

قاتل پس از 36 روز فرار دستگیر شد

یر پل رازگشایی از معمای جسدی در ز

جنایت در بوستان چیتگر
پلیس جنایی پایتخت در جســت‌وجوی فرد یا افرادی است كه كارگری 

را در بوستان چیتگر تهران با ضربه‌های سنگ كشتند.
به گزارش خبرنگار جنایی جام‌جم، یكی از مامــوران كلانتری عوارضی با 
بازپرس رحیم دشــتبان، كشــیك قتل دادســرای جنایی تهــران تماس 
گرفت و خبــر داد كه جســد مــرد جوانــی در بوســتان چیتگر پیدا شــده 
كه به نظر می‌رســد به قتل رسیده باشد. بررســی‌‌ها در محل نشان داد 
كه مرد جوان ابتدا بــر اثر خفگی به قتل رســیده و بعد عامــل یا عاملان 
ثــار لكه‌های خون  جنایت، ضربه‌هایی با ســنگ به ســر وی زده‌انــد كه آ

روی سر مقتول و نیز سنگی كه در كنار وی افتاده بود، وجود داشت. 
پرونــده این جنایت در شــعبه دهم بازپرســی دادســرای جنایــی تهران 
تشــكیل شــد. همچنین شــواهد نشــان مــی‌داد كه هشــت ســاعت از 
مرگ او گذشته اســت. ماموران در ادامه دریافتند مقتول، كارگر یكی از 
ســاختمان‌های در حال احداث در حوالی بوســتان چیتگر بوده است. 
با مشــخص شــدن این موضوع روند رســیدگی بــه پرونــده وارد مرحله 
جدیدی شــد. ماموران به تحقیــق از همكاران او در ســاختمان در حال 
احداث پرداختند كه مشخص شد، او مدتی بوده در آنجا كار می‌كرده و 

برای ساعاتی محل كارش را ترك كرده، اما بازنگشته است. 
تحقیقات پلیــس برای رازگشــایی  از ایــن جنایت و دســتگیری عامل یا 

عاملان قتل ادامه دارد. 

 قتل كارگر جوان
 در كارگاه ساختمانی 

مرد جوان بــا انگیــزه‌ای نامعلــوم در كارگاه ســاختمانی محــل كارش در 
شرق تهران به قتل رسید . 

 به گــزارش خبرنگار جنایــی جام‌جم، شــامگاه پنجشــنبه دوازدهم دی 
امســال، بازپــرس رحیــم دشــتبان، از طریــق یكــی از مامــوران كلانتــری 
حكیمیــه بــا خبرشــد مــرد جوانــی كــه كارگــر یــك كارگاه ســاختمانی در 
حكیمیه بوده به قتل رسیده است. بازپرس جنایی و تیمی از ماموران 
گاهی و بررســی صحنه جــرم برای بررســی موضوع در  اداره دهــم پلیس آ
كارگاه ســاختمانی حاضر شده و  آنها با جســد مرد جوانی رو‌به‌رو شدند 
كه براثر ضربه‌ای سخت كه به ســرش اصابت كرده ، به قتل رسیده و از 

مرگ او چهار ساعت گذشته بود.
ماموران به تحقیق از همكاران مقتول در كارگاه ســاختمانی پرداختند 
كه معلــوم شــد نمی‌داننــد قاتل چه كســی اســت. وقتی آخر شــب ســر 
و صــدا از اتاقــك شــنیدند، ســمت آنجــا رفتــه و بــا جســد كارگــر رو به‌رو 

شده‌اند. 
پرونــده این جنایت در شــعبه دهم بازپرســی دادســرای جنایــی تهران 
تشــكیل شــدو تحقیقات برای رازگشــایی از این جنایت و شناســایی و 

دستگیری عامل یا عاملان این جنایت ادامه دارد.  

جلسه صلح و سازش و 
 عکس 2 نفر از 

قربانیان جنایت ها


